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Mikhail Bakhtin (1895) came to the idea of a carnival while studying the 

qualities of novelistic writing, which is a good platform for creating a 

polyphonic space and fending against monotony and authoritarianism in the 

culture of any society. According to Bakhtin, like medieval carnivals, the 

novel is a venue for the confluence of society's top and lower voices and the 

confusion of dominating hierarchies and discourses. In the center of the 

carnival, he provides categories such as otherness, polyphony, grotesque 

realism, chronotope, the laughing of death, and comedy, and he thinks the 

novel can establish a network between these notions. In her novel Celestial 

Bodies, Omani writer Jokha Alharthi (1978) developed a carnival world 

with a multi-layered narrative about the life of the Omani people, especially 

women and enslaved people, during the age of slavery and fundamental 

social, political, and cultural upheavals in this nation, where many 

dominating discourses and challenges the conventions. This analytical 

research aims to investigate the carnival components in the novel. The 

findings show that characteristics like the development of several characters 

from various socioeconomic classes, the employment of grotesque aspects 

like exaggeration and violation of social standards, Rabelais-like laughing, 

and the mixing of life and death have led to a variety of ideas in a dialogic 

setting, from the same voice, and without the author's control. 
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 نیباخت یۀاساس نظر بری القمر جوخه الحارث داتیكارناوال در رمان س هایمؤلفه

 1*زهرا فرید
 س(، تهران، ایران.الزهرا ) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اریاستاد 1 

 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقالۀ پژوهشی
 

 دریافت:
51/04/5405 

 پذیرش:

00/55/5405 

گرا كه بستری ( در بررسی خصوصیات نثر رمان1282) (Mikhail Bakhtinمیخائیل باختین )

ه سویگی و اقتدارطلبی در فرهنگ هر جامعمناسب برای ایجاد فضایی چندصدایی و مقابله با تك

طا های قرون وسیابد. رمان از نظر باختین مانند كارناوالمی دست 1كارناوالاست، به مفهوم 

مراتب و ریختن سلسههمگرایی صداهای فرادست و فرودست جامعه و بهجایگاهی برای هم

گرایی مقولاتی مانند دیگربودگی، چندصدایی، باشد. او در دل طرح كارناوالهای غالبی میگفتمان

كند و رمان را دارای ظرفیت رئالیسم گروتسك، كرونوتوپ، خندۀ مرگ، طنز و... را مطرح می

( نویسندۀ زن عمانی در رمان سیّدات 1892) یالحارثداند. جوخهای از این مفاهیم مید شبكهایجا

از زندگی مردم عمان، بخصوص زنان و بردگان در  هیچندلابانوان ماه( با طرح داستانی القمر )

 داری و تغییرات بنیادین اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در این كشور، جهانی كارناوالیدوران برده

كشد. این های غالب و هنجارهای برساخته را به چالش میخلق كرده كه بسیاری از گفتمان

 های كارناوال در این رمان بپردازد. نتایجپژوهش بر آن است تا با روش تحلیلی به بررسی مؤلفه

-های متعدد از طبقات مختلف، همچنین بهرهحاكی از آن است كه عواملی چون خلق شخصیت

زدن هنجارهای اجتماعی و خندۀ  های انگارۀ گروتسك؛ مثل اغراق و بر هملفهگیری از مؤ

های مختلف در فضایی آمیختگی مرگ و زندگی باعث شده كه اندیشههمبه ای و نیزرابله

 گفتگومند، از صدایی یكسان و خارج از قدرت نویسنده برخوردار باشند.

 .الحارثی، سیّدات القمراختین، جوخهكارناوال، گفتگومندی، گروتسك، بكلمات كلیدی: 
 ،چهاردهم سال، نیباخت یۀاساس نظر بری القمر جوخه الحارث داتیكارناوال در رمان س هایمؤلفه. (1008)زهرا ، فرید: استناد
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 مقدمه . 5

-ریهپردازان ادبیات در قرن بیستم است. گستردگی حوزۀ نظمیخائیل باختین یكی از تأثیرگذارترین نظریه

شدت تحت تأثیر قرار داده و است كه مبانی اندیشه در زمان خود و پس از آن را به چنانآنی پردازی و

های دیگر علوم انسانی نیز وارد شده است. نظرات او در مرزهای ادبیات را نیز درنوردیده و در حوزه

تارگرای خشناسی سای و دیگری زبانشناختسبكمقابل دو جریان متقابل در این عرصه بود؛ یكی نقد 

سوسور كه بر جمله تأكید داشت، بر گفته تأكید دارد و  برخلاف(. باختین 2: 1585تودوروف،) سوسوری

اط شكل منظور ارتبهای ویژه و بهمعتقد است گفته، برخلاف جمله كه ماهیتی تكرارپذیر دارد، در موقعیت

 (.880 -888: 1581بندد )ر.ك امیری، می

ند و به مفهوم كزبان را به سطح ادبیات و نقد و تحلیل آثار ادبی وارد می باختین نظریۀ گفتگومندی در

كارناوال در نزد باختین معنا و كاربردی تقریباً متمایز با معنای تاریخی و مرسوم آن پیدا » رسد.كارناوال می

، ن باستانآور بود و در رم و یوناها شادخواری، انواع مناسك خلسه. خصوصیت ویژۀ كارناوالكرده است

(. در 108: 1581)اسكویی، « پیوستها به وقوع میهای عمومی و گاه در خانهها و میدانغالباً در گذرگاه

ان رفت و جای اربابان و بردگهای قرون وسطایی، تمایز بین طبقات اجتماعی از بین میها یا جشنكارناوال

گشت. باختین در رمان نیز لیساها میدر ك مآبمقدسشد و فرهنگ عامیانه جانشین فرهنگ عوض می

ا داند كه همۀ انواع ادبی پیشین رترین نوع ادبی میباختین رمان را عالی»هایی را متصور بود. چنین جلوه

در خود دارد. رمان از نظر او، كانون همۀ صداهای منفرد و پراكندۀ پیش از خود، جایگاه صداها و 

 (.90: 1585ن، )رضوانیا« های متفاوت استبینیجهان

های بدن گروتسك، وارونگی، نسبیت، دیوانگی، خندۀ مرگ و كرونوتوپ و... از جمله مفاهیمی انگاره

 . اندمشتركهستند كه از نظر باختین میان كارناوال و رمان 

 ،الحارثیاین پژوهش قصد دارد با بررسی نظریۀ كارناوال باختین در رمان سیدات القمر از جوخه

 به سؤالات زیر پاسخ دهد: ،هور عمانینویسندۀ مش

 ؟است افتههای كارناوال باختین در این رمان نمود یاز مؤلفه كیكدام -1

 ها چه كاركردی در پیشبرد روایت داشته است؟از این مؤلفه هركدام -8

های روایت، در آن است كه فارغ از نگاه تاریخ رسمی جدای از نوآوری در تكنیك ،اهمیت این رمان       

دهد، وقایع تاریخی را از نگاه طبقات فرودست  به دستآل به گذشته كه قصد دارد از آن تصویری ایده

اند، متضرر شده مردسالارانهها هم از فرهنگ ای مثل زنان و بردگان و بعضی از مردان كه آنو حاشیه
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-د صداهای نهفته و خردهشوباعث می ،های كارناواللذا بررسی این رمان بر اساس مؤلفه ؛كندمیروایت 

گذار از سنت به مدرنیته، تحت تأثیر  ۀیعنی دور ،ای حساس از تاریخ عمانهایی كه در دورهروایت

 ، شنیده شود.شده سركوبگفتمان غالب 

 پژوهش نۀیشیپ .5-5

ده شگرایی در ادبیات عربی كارهای زیادی انجام باختین و اصل گفتگومندی و كارناوال در رابطه با نظریۀ

 كنیم:كه به چند نمونه اشاره می

اران همكاز رضا آنسته و « البولیفونیة في روایة الزمن الموحش علی ضوء نظریة باختین السردیة مرایا» مقالۀ

، جدال میان یسازدورگهها، مثل تعدد شخصیت ؛های كارناوال(، نویسندگان در این مقاله مؤلفه1582)

توانسته  ،خلق فضای كارناوالی اند كه نویسنده با استفاده ازاین نتیجه رسیده را بررسی كرده و به ...افكار و

 ی به تصویر بكشد.خوببهشرایط اجتماعی كشورهای عربی را 

تجلیات السرد البولیفونی في روایة اعترافات کاتم الصوت لمؤنس الرزاز باعتباره مظهرا من » همچنین مقالۀ       
 ؛های نویسنده(، نویسندگان در این مقاله به تكنیك8012همكاران )زهرا بهشتی و  از «مظاهر ما بعد الحداثة

ای هیی موجود در داستانصداتكدور از و این داستان را داستانی مدرن و به از جمله تعدد راویان پرداخته

 اند.سنتی دانسته

زاده و همكاران از فاطمه اكبری ،«دراسة سوسیو نصیة في روایة ذاکرة الجسد لأحلام مستغانمی» مقالۀ   

را بر اساس آراء باختین بررسی كرده و به این نتیجه  ذاکرة الجسد(، نویسندگان در این مقاله رمان 1585)

 هستند، این رمان با استفاده از ضمایر صداتكهای زنانه اند كه برخلاف نظر ناقدان كه معتقدند رمانرسیده

 .عمل كرده است طرفیببدارانه و نه نه جان ،مختلف در روایت صداها

 كنیم:ها اشاره میهای زیادی انجام شده كه به برخی از آنهمچنین در مورد رمان سیدات القمر پژوهش

د محم، از «نموذجاسیـمیائیـة الـخطاب السردي العُماني: روایة سیدات القمر للأدیبة جوخة الحارثي »كتاب 

 شناسانه، به تحلیل ساختاربا هدف بررسی زیبایی ،سنده در این كتابنوی ؛(8018) الاسلام بوفلاقهسیف

تصویری  ،عاداب گرفته كه این رمان توانسته در همۀها پرداخته و نتیجه شناسی شخصیتروایت و نیز نشانه

 های مختلف ارائه دهد.درست و شفاف از تحولات تاریخی عمان و سرنوشت نسل

از  «ة الأنساق: الحیاة الیومیة في روایة سیّدات القمر لجوخه الحارثي نموذجافي تعدد الأصوات و تعری» مقالۀ

« نفاس»یی موجود در رمان در قالب موضوع چندصدانویسنده به  ،در این مقاله (؛8018هاجر الحراثی )

ا ب و به این نتیجه رسیده كه الحارثی های مختلف بررسی كردهپرداخته و این سنت را از دید شخصیت

 مردم، صداهای مختلفی را در كنار هم جمع كرده است. داختن به رسم و رسوم روزمرۀپر
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از  «لجوخه الحارثی أنموذجا (تجلّیات الحواریة في الروایة العمانیة المعاصرة )سیّدات القمر» و یا مقالۀ

-می ومندیهای گفتگنویسنده در این مقاله به بررسی بعضی از تكنیك (؛8018) ابوالمعاطی خیرالرمادی

فضایی  توانسته ،های گفتگومندیبا آگاهی كامل نسبت به تكنیك ،گیرد الحارثیپردازد و نتیجه می

سك ای، گروترابله )مثل خندۀهای كارناوال یی را در رمان ایجاد كند. این پژوهش به بررسی مؤلفهچندصدا

 ...( نپرداخته است.و

تاب و همكاران از طاهره جهان« ت القمر جوخه الحارثیسیداخوانش نمود زمان در رمان » مقالۀهمچنین 

پریشی و جریان از جمله زمان ،های زمانینویسندگان در این پژوهش به بررسی انواع تكنیك (؛1588)

 اند.های مدرن با سبكی متمایز دانستهذهن پرداخته و این رمان را از جمله رمانسیال

، از علی صیادانی و «در رمان سیدات القمر جوخه الحارثیانگاری و اگزوتیسم خود شرقی» مقالۀو 

مانند  ،این رمان با پرداختن به مضامین اگزوتیك ؛اندنویسندگان این جستار نتیجه گرفته (؛1588)همكاران 

داری، توانسته تصویری بكر را از یك روستا در عمان ارائه دهد و توجه جهانی را به خود جلب زن و برده

 كند.

رین تخاص به بررسی عمده طوربهرسد پژوهشی كه به نظر می ،الذكرفوقهای با توجه به پژوهش       

 .های كارناوال باختین در این رمان پرداخته باشد، انجام نشده استمؤلفه

 و بررسی بحث .6

ا زمان ههایی بوده كه در آنجشن ،های مردمی در قرون وسطایعنی جشن ،هاكارناوال ،از منظر باختین

ر و به خنده و تمسخ شدهنهینهادمجاز همگانی و سرنگونی ساختارهای طبقاتی و  ومرجهرجكوتاهی برای 

های رسمی وجود داشته است. لغوگویی، استفاده از زبان دشنام، خنده و شوخی نیز از جمله گرفتن آموزه

 های آن دوران بوده است.نمودهای فرهنگ مردمی و عامیانه در كارناوال

ها نیز مانند رمان نظام چرا كه در آن ؛گرا هستندهای اجتماعی رمانها پدیدهلكارناوا ،از نظر باختین

 یابد و حقیقت عریان به دور ازاسلوب جدید ارتباط انسان با انسان بسط می»و ریزد طبقاتی به هم می

 .(Bakhtin, 1984: 75)« شودرسمی، افشا می مراتبسلسهی قراردادی و هایبنددسته

ركز نظر یا مهر گفتمانی است كه حاوی بیش از یك صدا، نقطه ،گرا از دیدگاه باختینگفتمان رمان

(. 0: 1581 ها اقتدار كافی و استقلال از مهار نویسنده و راوی اعطا شود )نولز،آن به همۀبصیرت باشد و 

ه هر كدام افكار خود را مطرح ك است یمختلفهای فكری محل تضارب نظرات و جریان چندصدارمان 

 قیۀشود و بها شنیده میهایی هستند كه تنها صدای قهرمان در آنبرخلاف داستان ،هاكنند. این داستانمی

 .(85: 1881)بوعزه،  مانندای باقی میها حاشیهشخصیت
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فروكاستن  یهای باختین، رئالیسم گروتسك كه به معناترین دغدغهیكی از مهم عنوانبهگفتگوگرایی 

 ؛ضیافت و تعامل بدن گروتسك با جهان از طریق خوردن، خنده )طنز( انگارۀمقولات روحانی است، 

ناپذیر هستی، نقاب، نماد جدایی و زایش دو جنبۀ ، مرگزیتمسخرآمحال شادمانه و در عین خندۀیعنی 

 تكارناوال نزد باختین اس هایمراتب، از مؤلفهیگانگی با جمع و بازی و دیوانگی، نماد شكستن سلسله

 ،كه نمود بیشتری در داستان دارند ها(. ما در اینجا به بررسی برخی از این مؤلفه59 -9: 1581، ك نولز )ر.

 پردازیم.می

 گفتمان چندصدایی ای یگفتگومند. 5-6

« 5یلوفونپوچندصدایی یا  و 8سمیالوژیدگفتگومندی یا »باختین  در نظریۀترین مفهوم ترین و اساسیمهم

چنانكه  گاتنگ وجود دارد؛ای تن( است. میان گفتگومندی و چندصدایی رابطه11: 1529 )نامور مطلق،

 ۀه در هماین چندصدایی ك»گوید: چندصدایی ویژگی گفتگومندی است. ساموئل در این خصوص می

 :Samoyault, 2005)« گرددشوند، موجب گفتگومندی میهای مساوی بازتابانده میصداها به شیوه ،هاآن

11). 

ظور من .شویممواجه می ،از فرودستان هستند عمدتاًهای زیادی كه با شخصیت، در رمان سیدات القمر

( 1: 1001، )امیری و دیگران« و زنان روزمزد، كشاورزان فقیر، كارگران خانمانیبافراد »از فرودستان 

 ندیشنقابلسهم سازنده و صدایی  ،و چه مرد چه ارباب و چه رعیت، چه زن ،هااین شخصیت همۀهستند. 

گذار  و در حال افتهیتحول الش جامعۀ سنتی در برابر جامعۀچ یا ،دارند. همچنین تقابل سنت و مدرنیته

واقعی، نوعی دموكراسی  مانند جامعۀبه»شده كه های متفاوت، باعث عمان و روایت آن از زبان شخصیت

های مختلف بتوانند ( و جریان98: 1582)عبدی و دیگران،  «شود های داستان حاكمبر متن و شخصیت

 افكار و عقاید خود را بازگو كنند.

ر داند، در رمان سیدات القمهای متنوع میبا توجه به نظر باختین كه فضای رمان را متشكل از دیدگاه

رد و هیچ آوای ی خود را دانیبجهانهای فردی برخوردار است و ایده و نیز هر شخصیت از ویژگی

ها را تأویل كند، وجود ندارد. قرار گرفتن چندین نسل در های شخصیتای كه دیدگاهمحور و عینیمؤلف

كنار هم و در فضاهای داخلی و خارجی )خانه، آشپزخانه، حیاط، ایوان، كوچه، جاده، عوافی، مسقط، 

عدد صداهای موجود در داستان افزوده عناصری است كه بر ت ز تجاری و...( جزوبازار، خیابان ساحلی، مرك

آشكاری در روایت داستان  طوربههای دیگرگون است كه ها و اندیشهای از ایدهاست. هر نسل نشانه

 گنجانده شده است.

تر ، دخ«میا»شود. داستان زندگی ای شروع میداستان با روایت زندگی یكی از همین صداهای حاشیه

به ازدواج با شخص  ،اش به جوانی به نام محمد، از روی اجباررغم علاقهعلی كه «غزّان» بزرگ خانوادۀ
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قشری از جوانان عمان است كه پیشرفت زندگی و حركت جامعه از  . میا نمایندۀدهدمیتن در دیگری

های زندگی روستایی دست بكشد. كنار از تمامی سنت كمكمشود باعث می ،سنت به سمت مدرنیته

ی از گرایش هایتواند نمونهمی ،اب نام لندن برای دخترش و یادگرفتن زبان انگلیسیگذاشتن خیاطی، انتخ

 تراض او به جامعه است. او نمایندۀحاصل اع ،هاافراطی میا به سنت العملعكسمیا به فرهنگ غربی باشد. 

 ،تی متفاوبه شكل ،ای مردسالار است كه در مقابل خاموشی و انزوادر جامعه شدهسركوبصدایی زنانه و 

 كند.مبارزه می

خواهر میا  ،های داستان كه واكنشی متفاوت به هنجارهای جامعه دارد، خولهیكی دیگر از شخصیت

هاست برای تحصیل به انگلستان رفته و معلوم نیست بازگردد. وقتی است. او نامزد پسری است كه مدت

گوید كه نامزد دارد و منتظر او كند و میمیگوید كه برایش خواستگار آمده، اعتراض مادر خوله به او می

كند هویت مستقلش را از دست چرا كه احساس می ؛شودماند. او در جواب پیشنهاد مادرش آشفته میمی

دیل صدا تبیافته و بیخواهد به موجودی پایاندهد كه نمینشان می ،داده است. پاسخ او به پدر و مادرش

د. باید صدای خود را داشته باش ،است و معتقد است برای انتخاب همسر دنبال صدای خویشتنشود. او به

 ه تنها خود قادر به افشای آن است؛درون یك انسان همیشه چیزی نهفته است ك»باختین معتقد است: 

توان خوله را می (Bakhtin, 1999: 58). «نهدو بیرونی گردن نمی دومدستچیزی كه به تعریفی 

ا هت كه در جستجوی هویت و فردیتی مستقل از طریق زبان هستند. خوله بعد از سالزنانی دانس نمایندۀ

و به دلیل اینكه هویت خود را دستخوش تغییر دیده و دیگر آن دختر احساساتی گذشته نیست، از همسرش 

 شود.جدا می

 ،ءسمارسد، شاید بتوان گفت صدای ادر میان دنیای صداهای مختلفی كه از این رمان به گوش می

ند. كهای او را بیان میشود و دیدگاهتا حد زیادی به صدای نویسنده نزدیك می ،خواهر وسطی میا و خوله

 انه در زمینۀسنتی و سوگیر های خرافی روستاییان، توجه به بازاندیشی در بسیاری از افكارانتقاد به سنت

و تصویری روشن از یك زن در نظام  زنان، علاقه به فرهنگ و ادبیات كهن عربی، یافتن هویتی مستقل

افكار همسر و تلاش برای  دایرۀنشدن در عشق و ازدواج و ذوب اده، داشتن نگاهی متفاوت به مقولۀخانو

 داشتن صدایی مستقل، از خصوصیات اوست.

به دنبال دلیل رد  ،كنددلیل حیض از غذا خوردن با جمع منع میاسما در جواب زن مؤذن كه میا را به

ه قال: عن هُ اللّ  يهریرة رض ي: عن أبعال   رأت بصوت  و ق   جأة  مت ف  س  ثم ابت   الصفحات   ت أسماءُ لّب  ق  »گردد: ادعا می این
، «كید   يت فك لیس  ت  یض  ح   إن  »، فقال: ض  حائ   يفقالت: إنّ « الثوب   يلینیا عایشة ناو  »المسجد فقال:  يه فاللّ  ما رسولُ بین  

کدة  .. مُ ة  تأکدمُ  : کنتُ ت أسماءُ صاح    چند(. )اسماء 52و  50: 8010)الحارثی،  ...«ؤذّن  المُ  رمةُ .. لکن حُ تأ

قل عنه ناللههریره رضیمرتبه لبخندی زد و با صدای بلند خواند: از ابیی را ورق زد و بعد یكاصفحه

من »گفت: « ای عایشه جامه را به من بده»فت: ص( در مسجد بود و گخدا )رسول »است كه گفت: 
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مطمئن بودم... مطمئن بودم... ولی عیال »اسماء داد زد: « حیض تو در اختیارت نیست»گفت: « حائضم

 «(مؤذن...

ها و تردیدهایش و در نتیجه دست یافتن به نگاهی جدید او با تأمل در خود و روبرو شدن با ترس 

 الوقت   بمرور   الأسماءُ لکن »تاباند: های تاریك شخصیت خود نور میبه جنبه ،از هویت خود و همسرش
 کون  ألا ت الحرص   ت أشد  رص  ها ح  ته... لکنّ ف وأحبّ تکیّ مت أن ت  علّ ت   يها الاجتماعها وحس  کائ  من ذُ  والإفادة   الخبرة   وتراکم  
 سر گذراندن(. )اما اسماء با گذر زمان و از 192 )همان: «ها الخاصُ لکُ ف   لها أیضا   که وأن یکون  ل  ف   يف نجم   مجرد  

ما ا و عاشقش شد... اجتماعی، آموخت چگونه با آن كنار بیاید از ذكاوت و حس بهره جستنها و جربهت

 .(فلك مخصوص به خود را داشته باشد ای در فلكش نباشد وخیلی حواسش بود كه تنها ستاره

 هایای كه هرچند در داستان حضور ندارد، ولی بخش وسیعی از واگویههای زنانهاز دیگر شخصیت

می از ك صلۀبا فا ،ست كه بعد از تولد عبداللهرا به خود اختصاص داده، مادر اودرونی عبدالله )همسر میا( 

ندن درخت ریحان ها، كجن ؛گویندهر كدام راجع به علت مرگ او چیزی می ،دنیا رفته است. اهالی روستا

آن منطقه است،  دارانبرده جزو هقدرت تاجر سلیمان، پدر عبدالله ك رسد... ولی به نظر میاز باغچه و

ت ما از زبان مسعوده متوجه حقیق ،باعث شده روستاییان از بیان دلیل حقیقی مرگ او بترسند. در پایان

توسط خود تاجر سلیمان و خواهرش مسموم  ،دلیل ارتباط كلامی با مردی غریبهشویم. مادر عبدالله بهمی

تمان كه قربانی مقابله با گف است یاشدهسركوبقشر  نمایندۀ نیز مادر عبداللهرسد شده است. به نظر می

د، عدم كنفردیت و تشخص مادر عبدالله حكایت میدیگری كه از عدم . نشانۀاقتدارگرای جامعه شده است

ابستگی وكند كه نشانگر ذكر نام او در طول داستان است. نویسنده این شخصیت را مادر عبدالله معرفی می

 .است یسنت ر بافت جامعۀهویتی زنان د

صدای بردگان است كه به دو دسته  ،ای كه در این داستان مجال بروز یافتهاز دیگر صداهای مظلومانه

و  اندمیلتسخدمتكار سلیمان تاجر كه در مقابل ظلم اربابان خود  ،ای مانند ظریفهشوند: دستهتقسیم می

با به  ،كنند و با نافرمانیدای ارباب خود سكوت نمیدوم مانند همسر و پسر ظریفه كه در برابر ص دستۀ

صدا و حق خود را برای ورود به ارتباطی  ،كنند. این بردگانانزوا كشیده شدن از سوی ارباب مقابله می

در  اندلیامكنند و اعلام می ،شاناجتماعیهای ها و رتبهاز نسبت نظرصرف ،هاگفتگویی با دیگر شخصیت

اجتماعی و مخاطبانی كه متقابلاً درگیر این تمایل هستند، وارد گفتگو شوند. الحارثی كنار دیگر طبقات 

، وان گفت مطرود جامعه هستندتدر داستان خود به بردگان كه در گفتمان سنتی جایگاهی ندارند و یا می

 حضور داده است. اجازۀ

های ره در كشمكش هستند. نیرودر هر گفتار دو نیروی مركزگرا و مركزگریز هموا»باختین معتقد است: 

ركزگریز است و نیروهای مگویانهگفتار رسمی جامعه هستند كه تكقدرت، نمایندۀ  یك زگرا با پشتوانۀمرك

 ،نیروی مركزگرا ،این داستان در .( (Bakhtin, 1981: 272«كه به گفتار غیررسمی جامعه اشاره دارند
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 ،ه است كه از قدرت مطلق برخوردارند و نیروی مركزگریزنیروی اربابان، تاجران برده و قاچاقچیان اسلح

د دنبال وجودی گفتگومدار هستنبه ،صدای غیررسمی جامعه عنوانبهشود كه از زنان و بردگان تشكیل می

انی را در سرتاسر زب، فضایی دیگرو تمایلی به برتری بر دیگران ندارند. ارتباط و گفتگوی میان این دو نیرو

 كرده است.داستان ایجاد 

از همان عوامل مركزگریز هستند كه از دستور اربابان و تمایل  ،«سنجر»و پسر او « حبیب»همسر ظریفه 

به قصد رسیدن به آزادی و  ،زنند. حبیب در همان ابتدای ازدواجشباز می كردنشان سرها به مطیعآن

(. همچنین 90: 8010، الحارثی) كندارباب فرار می شده، از خانۀ بازگشت به سرزمینی كه از آن ربوده

حي إفت: »زندباز می سر ،كندهای مادر كه او را از مهاجرت و ترك عوافی منع میسنجر از پذیرش نصیحت
« کما أریدُ  يأولاد يمّ و أس   ما أریدُ ، أسافر ک  ، أنا حر  حد   دُ سیّ  ه، ماحد  نفس   یّدُ س   واحد   ، کلُ أحرار   حنُ ، ن  ةك یا ظریفعیون  

اتو باز كن، ما آزادیم. هر كسی آقای خودشه، كسی آقای كسی نیست. من )ظریفه چشم(. 118: )همان

( واكنش سنجر به مادرش كنم.هام اسم انتخاب میكنم و برای بچهآزادم. هر طور دوست دارم سفر می

خود  تقلی و صدای مسو كنشی است برای احراز هست آمیز اربابپاسخی است به گفتار اقتدارگرا و تحكم

 موجود در جامعه. در برابر سلطۀ

در فرهنگ مردسالار  شدهراندهزن سنجر( یكی دیگر از صداهای به حاشیه )مادر شنّه و مادر مسعودة

 عمان است. او كه از شدت كار خمیده شده، در اواخر عمر به دیوانگی نیز متهم شده و در اتاقی كوچك

 پردازد. از آنجا كه باختینی به انجام كارهای او میلیمیببا  ،خود حبس شده است و دخترش شنّه در خانۀ

نیز در مسعوده صدای  ؛(2: 1581نولز، « )صدا باشدتواند موجودی بییك انسان حیّ نمی»معتقد است 

یك موجود  عنوانبه ،(. او81: 8010)الحارثی،  «ناأنا هُ  أنا مسعودة  »رسد: طول داستان بارها به گوش می

 دارد. حتی دنیشنقابلنیست، ولی همچنان صدایی  برخورداراز حقوق انسانی  كیچیهاز زنده، هرچند 

 شود، گفتگوی مسعوده با دنیای پیرامونشدر پایان داستان و بعد از اینكه كشمكش میان حوادث تمام می

 همچنان ادامه دارد. ،مخاطب عنوانبه ،و با ما

در فضای  ،قشری از جوانان عمان نمایندۀ عنوانبه( نیز نامزد لندن )دختر میا و عبدالله ،صدای احمد

ز لحاظ جایگاه دلیل اینكه ابه ،رسد. عرف جامعه ازدواج احمد و لندن راكارناوالی داستان به گوش می

دلیل اینكه نوعی به ،اما احمد از این ازدواج شمرد؛برمی رممكنیغزیادی دارند،  طبقاتی با هم فاصلۀ

علی  صار  نا انتزواج   إن   يقال ل»كند: داری است، استقبال میتضاد طبقاتی و نظام سرمایه مخالفت و غلبه بر
(. )به من گفت: ازدواجمان پیروزی بر 810: 8010 )الحارثی، «ادق  الصّ  ب  الحُ  تویج  وت   قیتة  المُ  جتمع  المُ  ة  قیّ ب  ط  

 .(است انگیز جامعه و تاجگذاری عشق صادقانهبودن نفرتطبقاتی

طی میان طبقات مختلف جامعه خواهند سدهای ارتباكه می است یاكردهلیتحصقشر  حمد نمایندۀا

مثلاً در جواب نامزدش  زندگی سنتی است؛ یدوبندهایقشكنند. همچنین او در پی از بین بردن  همرا در
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لکن یبتی، وبطیبتی وح  خ   أنت  »گوید: می ،معترض استكه به ارتباط او با رئیس گروه ادبی دانشگاه 
ولی با حسادت و  تو نامزد و عشق منی؛) (.818 )همان: «...والاستثمار   ك  ملّ والت   والأنانیة   رینی بالغیرة  حاص  لاتُ 

احمد با توجه به احساس حقارتی كه  .(ام نكنخودخواهی و احساس تملك و مال خود كردن محاصره

یان زن های سنتی از ارتباط ما در برابر تعریفنسبت به جایگاه اجتماعی خود دارد، رفتاری ساختارشكن ر

ود. شها با شكست مواجه مینامزدی آن ،آید و در نهایتو مرد در پیش گرفته كه به مذاق لندن خوش نمی

 فرودست جامعه است، اقتدار ه از طبقۀنویسنده در بستر رمان به صداهای متفاوتی مانند صدای احمد ك

 هایشان بپردازند.به ابراز دیدگاه ،عنوان دیگریبه ،ددهها اجازه میداده و به آن

نیز به گوش  ،حتی صدای كسانی كه عقایدشان با فرهنگ عمومی ناسازگار است ،در این داستان

دت لاحظ الکف  التي استن»جنسگرایان كه در داستان سالم پسر عبدالله شاهد آن هستیم: از جمله هم رس؛می
ق ه. الت  ه کان شاب  مسبلُ الجفنین فجأة  علی طاولت  ، و حین رفع رأس  ضّي لامع  صبوغة  بطلاء  ف  ت عیناه الأظافر  الم 

ه...  به ،زدهلاكهای (. )دید دستی روی میزش لنگر انداخت. چشمانش افتاد به ناخن185: )همان «بمُواجهت 

 .های بلند...(جوانی دید با مژه ،وقتی سرش را بلند كرد ای براق؛رنگ نقره

ابزار نمایش در این داستان است. در گفتگوهای درونی، شخصیت از بند  نیپربسامدتر گوییروند

 ،ژانر در بطن این»دهد: گونه توضیح میشود. باختین ژانر گفتگویی را اینبینی نویسنده آزاد میجهان

 یست؛ترس نمنفعل در دس یخودپندارگیرد كه برای كشف انسان درونی )خویشتن خویش فرد( قرار می

 .(Bakhtin, 1999: 120)« یابدبلكه تنها از طریق رویكرد گفتگویی فعّال به خویشتن خویش دست می

سازند. هایشان ظاهر میاز طریق درون گویی خود را یهااندیشه ،های داستان سیّدات القمرشخصیت

جع به مرگ ناگهانی مادرش های درونی و ابهاماتی كه راعبدالله )پسر تاجر سلیمان و همسر میا( چالش

گر گذرانده، از طریق دارد، همچنین خاطرات دوران كودكی سختی را كه تحت حكومت یك پدر سلطه

لحدیث ل ستجیبُ کن ت  نّ، ظریفة لم ت  رة والج  ح  عن الس   شابها  مُ  ردّدون کلاما  الناس یُ  کل  »كند: حدیث نفس بازگو می
کل   قبل   طعام   کل   ق  بإصرارها علی تذوّ  هذا علاقة   اتت الآن، هل لکل  قد م ولکنّ ظریفة   يأم مرض   موضوع   يف  ه طوال  أن آ

های مردم حرف همۀ) (.111: 8010)الحارثی،  «؟لي أن أعرف   فی.. لاأعرفُ.. کعرفُ أفولتي؟ لا نوات طُ س  

ما ظریفه ا؛ گفتمیگفتند. تنها ظریفه بود كه حرفی از بیماری مادرم نجادوگرها و اجنّه می مشابهی دربارۀ

هر غذایی را پیش از آنكه به  ،دوران كودكی همۀدر  حالا مرده، آیا به همین دلیل بود كه اصرار داشت

 .... از كجا بدانم؟(آورمیدرنمسر  دانم...مزه كند؟ نمی ،دهانم بزنم

ی مررسیغبان گیری عامدانه از زكند، بهرهیكی دیگر از عواملی كه رمان را به چندصدایی نزدیك می»

« تهجین»و در عربی « یسازدورگه»در فارسی به آن  ؛ كه(19: 1829 )باختین، «درون زبان رسمی است

این زبان از آنجا كه در تضاد با زبان رسمی است، راه را برای حضور آواهای مختلف در »شود. گفته می

 (.102: 1581)اسكویی، « سازدرمان هموار می
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 ،هااستفاده از زبان عامیانه در گفتگوی میان شخصیت ،ن سیدات القمرهای اصلی رمااز ویژگی

 هایهای عامیانه و داستانو حكایت هاالمثلضربهمچنین استفاده از  زنان و بردگان است؛ خصوصهب

وص بردۀ مخص« ظریفه»توان گفت باشد. میدیگری از استفاده از زبان عامه در داستان می ، جلوۀخرافی

-كشد. استفاده از ضربسلیمان و دایه عبدالله، بار این بخش را بیش از دیگران به دوش میخانۀ تاجر

ا أجنّه ی عبدالله، ارتباط او بهای خرافی براهای فراوان در اثنای گفتگویش با دیگر زنان، نقل داستانالمثل

مادرش از او  مرگ مثال وقتی عبدالله از نحوۀ طوربه . از جمله خصوصیات این شخصیت است؛..و

 حارثی،)ال «شئ ما أعرفُ  يراحت يعرفتم   يف: آفتتوص  الله یقول المُ یا عبد   يلدیا و  »گوید: در جواب می ،پرسدیم

 ،المهام در ندانستنه( و یا در جواب سالمثلی میگه: آفتم دانستنه، راحتیضرب ،عبدالله ،فرزندم) (.51: 8010

جاء  محبوب   ف: المحبوبُ توص  یقول المُ »گوید: می ،اش ناخشنود استمادر میا كه از آمدن ظریفه به خانه
چه  ،ی میگه: محبوب محبوبهالمثلضرب(. )80: )همان «جاء حاش و سامد رامد   روب والرامدُ حی و جاء غُ ضُ 

 .(، حتی اگر درو كنه و كود بپاشهصبح بیاد چه غروب و بدبیار بدبیاره

 .(820: 8019الرمّادی، ) ، تضمین اشعار و آیات قرآن استنكردن متهای دورگهیكی دیگر از روش

های مادی و زمانی هر مدخلی )فرهنگ، جامعه، كار ادبی، دیالوگ و...( شامل رگه»باختین معتقد است: 

باشد. استفاده از آثار نویسندگان و اشعار شاعران ( می888: 1580 )باختین،« گفتار دیگری در زبان دیگر

ماء و پدر اس ،ی میان عزّانورزعشقنشینی و ... در جلسات شبالقیس وی، بحتری، امرئمثل متنب ؛قدیم

 گیرد.می بخش وسیعی از داستان را در بر ،های دیگرقمر( و در مناسبت) هینج ،اشمعشوقه

نه، م الصداع   متص  ه علی رأسي، ت  ید   ضعُ کان أبي ی  »بخش مثال در این  طوربه ،و یا استفاده از آیات قرآن
نقول ضعها وی  ی   ک  پدرم دستش را ) (.159 )همان: «همُ ذهب أل  ن رأسي وی  سکُ ( فی  والأرض   في السماوات   )وله ما س 

وله ما سکن في السماوات گفت: )گذاشت و میمكید. دستش را میگذاشت، دردش را میكه روی سرم می
 .استی تضمین در این اثر هااز نمونه شد(؛گرفت و درد تمام می( سرم آرام میو الأرض

 گروتسك سمیرئال .6-6

اواخر  در ،نخستین كاربرد این لفظ .ایتالیایی به معنای غار گرفته شده است grottaاز  0گروتسك ۀواژ

انسانی موجوداتی نیمه ۀلیوسبهی در روم باستان بوده كه اشدهكشفهای دیواری نقاشیو در مورد  12قرن 

جهانی ناشناخته و ترسناك و از طرفی » .(8: 8015 ودیجی،) زیین شده بودندگیاهی ت -حیوانینیمه و

ی اربندوبیبو  ومرجهرجآلود كه منطق و دلیلی در آن وجود ندارد و فضایی خیالی كه پست، جهانی وهم

 از جمله خصوصیات هنر و ادبیات گروتسكی است. (؛0: 8015ودیجی، ) «بر آن حاكم است
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شود كه نابهنجاری و مسخرگی دنیای واقعی و كار برده میه به آثاری باصطلاح گروتسك راجع 

: 1582اسدی و همكاران، ) كشندبیهودگی و پوچی زندگی آدمی را با تمسخری فیلسوفانه به تصویر می

0). 

در  زیچهمهكارناوال كه  اختین است. وی با الهام از انگارۀگروتسك ب پردازان در حوزۀیكی از نظریه

رود و آكنده از نمادهای زمینی مربوط به خوردن، ترین شكل پیش میو بدوی نیترانیعرآن به 

 ،گذراندن است، از عبارت گروتسك نیز برای توصیف و تأكید بر تغییرات جسمیكردن و خوششوخی

 (.28: 1521 كند )باختین،جنسی استفاده می از راه خوردن و دفع و رابطۀ

هاست كه های روانی بعضی شخصیتناهنجاری ،رمان سیدات القمر های گروتسك دریكی از جلوه

ها گاهی در داستان»انگیزد. شود و احساس ناخوشایندی را در او برمیباعث غافلگیری مخاطب می

ها تصاویری از این شخصیت ظاهری یا روانی عادی نیستند. همۀ هایی وجود دارند كه از لحاظشخصیت

)اسدی و همكاران، « نجاتی نداردرن هستند كه انسان گرفتار آن شده و راه عصر مد زیانگملالدنیای 

1582 :11.) 

پسر كوچك عبدالله كه به بیماری اوتیسم مبتلاست، شخصیت نابهنجار داستان است. این  ،محمد

 طور خاصی موردتوجه نویسنده قرار گرفته و راجع بههای قرن جدید، بهعنوان یكی از بیماریبه ،بیماری

راری ای تكچون چرخه ،موشكافانه به توصیف پرداخته است. رفتار محمد در سراسر داستان ،عوارض آن

محمّد  طیر  أن ی نعم أردتُ »آور كنونی ماست: ی و كشمكش نوع بشر در دنیای ملالگشتگگمیادآور  ،انتهاو بی
خواستم محمد مثل  !بله) (.89: 8010 رثی،الحا)« نهائیا   تیبُ الر   هذا الصوتُ  سکت  صافیر وی  کالع   من النافذة  

 .(تكراری قطع شودها از پنجره پر بكشد و برای همیشه این صدای گنجشك

از  ،ناگهانی لذا قصد دارد مخاطب را با یك ضربۀ تسك با عادت و روتین در تضاد است؛گرو انگارۀ

  متفاوت و نامأنوس روبرو كند.دور كند و او را با محیطی كاملاً ،مسیری كه برای او تبدیل به عادت شده

یعنی چیزی كه قبلاً مورد اعتماد بوده، الان ناگهان  توان خودبیگانگی نامید؛این تأثیر گروتسكی را می»

این تغییر مسیر در بخشی از داستان كه شخصیتی  .(91: 1589 )جاور و همكار،« شودغریب و نامأنوس می

از  ،های طولانیدلیل صداقت و عبادتشخصیتی كه به است؛ هدهمشاقابلگردد، به نام مروان معرفی می

شود و مخاطب با روایتی طاهر معروف بوده، ناگهان دچار چرخش هویتی می كودكی در میان مردم به

الدیه و و اللیل الی غرفة   يف سلّل  الثالثة عشرة حین ت   يف الطاهرُ  کان مروانُ »گردد: متفاوت از زندگی او روبرو می
ساله بود كه شب دزدكی وارد مروان پاك سیزده) (.810: 8010الحارثی، ) ...«أبیه و من حافظة   النقود   سرق

مخاطب را در شرایطی قرار  ،تضاد این دو موقعیت .(ش شد و پول را از كیف پدرش دزدیداتاق والدین

وتسك است كه آور است. این همان خصوصیت گردهد كه از طرفی طنزآمیز و از طرف دیگر شگفتمی

 آید.ها و تضادها بیرون میاز دل ناهماهنگی
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رسد از خصوصیات گروتسك خالی نیست، داستان سرخور بودن پدر دیگری كه به نظر می صحنۀ

ر ابتدای همه د ،در كودكی است. سلیمان اولین پسر خانواده بوده و پسران بعد از او« سلیمان تاجر»عبدالله 

لذا او را پیش حكیم بردند.  دانستند؛ا سرخور و علت مرگ دیگر فرزندان میمردند. مردم او رتولد می

فرزندان دیگری به دنیا آمدند  ،بعد از این كار هرچندحكیم رگ سرخوری را در سر او پیدا كرد و سوزاند. 

ث رلذا او وا نتوانستند جای سلیمان را بگیرند؛ -های روحی و جسمیبه علت بیماری- كدامچیهولی 

ی اآمیزه»نابهنجار و به نظر  منزجركنندهحارثی در این بخش ماجرایی  .(800ش و اموال پدر شد )همان: هو

هایی خرافی ( را كه سوزاندن بخشی از سر یك كودك به انگیزه115: 1520 )تامسون،« از مضحكه و هراس

باید  ،اقدام حكیم نتیجۀ دتاًشود كه قاعنمایان می آنجابودن ماجرا كند. كمدیاست، در قالب طنز بیان می

-اهوشترین و بتبدیل به قوی ،سرخور ظاهربههمان فرزند  برعكساما  ؛ایجاد فرزندانی سالم و قوی باشد

 شود.ها میترین آن

مادر میا است كه تصویری از  ،زایمان سالمه نحوۀهای گروتسك در داستان، اشاره به از دیگر مؤلفه

لدُ »دهد: زایمان را نشان می ان در لحظۀها و اعتقادات زنان عمسنت ت  تُ الشیخ مسعود س  یب  الشوم، بن  یا ع 
روال لقت  منّی یا میا في الس  تد حتی انز  بّثة  بالو  قفتُ مُتش  ف، و  ق 

رت ت  د  )آبرویمان  .(11: 8010)الحارثی،  «...راقدة  و ما ق 

ا ایستادم پ تواند بایستد. میخ را چسبیدم و سریكند و نمبه باد رفت، دختر شیخ مسعود خوابیده زایمان می

وف لا أعرف: »همچنین اشاره به مسائل جنسی .(رون سریدی میا و داخل شلوارم شدیتا تو از من بی  أنا ظر 
کلُ وأرقصُ  ......« و کل  شئ. أعرفُ الطبخ  و آ ذیئة  رکة  ب  ها في ح  چیز من ظرّوفم همه) (.50 )همان: «و أشارت بید 

 .(و با دستش حركت زشتی كرد.....« .بلدم غذا بپزم و بخورم و برقصم وفقط  ،دانممیرا ن

همچنین از آنجا كه متن گروتسكی باید خواننده را درگیر كشمكشی سازد كه راز آن در پایان داستان      

ای داستان فض (،09: 1589، جاور و همكاركند )گشوده شود و نوعی سرگردانی و تردید را به مخاطب القا 

خصوص در روایت داستان مرگ مادر عبدالله نیز چون یك متن گروتسكی با طرح معمایی هب ،سیدات القمر

رود. این راز در پایان داستان، هم از زبان مسعوده و هم از طریق حدس لندن نسبت به پیچیده به پیش می

 د.دهشود و به تردید مخاطب پایان میمسمومیت مادربزرگش، آشكار می

 یمرگ و زندگ یختگیآم. 6-6

یی های كارناوالی بازنمادر گونه رمتعارفیغ كاملاًپردازی ترین مضامین كارناوالی كه با انگارهیكی از مهم

معی مردم ج پیكرۀ قلمرو حیات و ، جزء لاینفكی از چرخۀشود، مفهوم مرگ است. مرگ در این انگارهمی

اجساد مردگان را  ،آید. زمین كه مهد تولد استشمار میه حیات طبیعت ب است كه خود بخشی از چرخۀ

 توان شادمانه آن را جشنبلكه می مرگ رخدادی تراژیك نیست؛بنابراین ؛ بلعد تا دوباره بارور شودمی

 .(50: 1581نولز، ) گرفت
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ئه ادر بافت درونی خود تصویری از تقابل سنت و مدرنیته، یا مرگ و نوزایی ار ،داستان سیدات القمر

دهد. سنت و مدرنیته با هم اختلاف اساسی دارند. سنت به دنبال فهم جهان است و مدرنیته به دنبال می

توان مترادف نوزایی و تولد جدید دانست. توان مترادف مرگ و مدرنیته را میتغییر جهان. سنّت را می

نوع تعامل  ،ر این داستانهای سنتی و سازندگی و آزادی در دنیای جدید. دویرانگری و مرگ محدودیت

های صیتبیشتر شخ دهدها با تغییرات جهان مدرن متفاوت است. یك بررسی كلی به ما نشان میشخصیت

ی و پذیرش خودباختگنسل دوم و سوم )مثل میا و فرزندانش و نامزد لندن( در روند این تغییر دچار 

ر تتر و مشخصموضعی محكم ،و خوله اند و بعضی دیگر مانند اسماءی فرهنگ غرب شدهوچراچونیب

هایی سوم شخصیت اند. دستۀی بازیافتهخوببهاند و جایگاه خود را در جهان جدید در برابر آن اتخاذ كرده

های نتیی به ساعتنایباز طرفی مخالف  ؛اندمعلقمانند عبدالله هستند كه در مرز میان جهان مدرن و سنتی 

قّفت عن ونا الجدید. لماذا ت  خزن حین انتقلنا لبیت  الفراشة في الم   یاطة مارکةُ الخ   اکینةُ عت مض  ومیا و  »جامعه هستند: 
ی مارك فراشه اطیخچرخكشی كردیم، میا جدید اسباب وقتی به خانۀ) (.12: 8010)الحارثی،  «یاطة؟الخ  

حیط را ییرات سریع مرا توی انبار گذاشت. چرا دیگر خیاطی نكرد؟( و از طرف دیگر توانایی مقابله با تغ

چیز در )این كشور. این كشور. همه (.88 )همان: «رعةیر بالس  تغ  شئ فیه ی   . کل  . هذا البلد  هذا البلدُ »ندارند: 

 كند.(سرعت تغییر میآن به

 2یكارناوال ة. خند4-6

 ا برداشتام ۀ حالات روحی افراد است؛كنندانیبفیزیولوژیكی و  العملعكسخنده در عرف عام  هرچند

 ، فاصلۀاست سوءاستفادهبه معنی تعدی و »كارناوالی  خندۀ ،باختین از آن متفاوت است. از نظر باختین

 (.22: 1521)باختین، « دارد و در انحصار طبقات پایین جامعه قرار داردحماسی را برمی

كه بل ؛نیست دارخنده این خنده واكنشی فردی به رخدادهای اولاًكارناوالی دارای دو ویژگی است:  خندۀ»

 و همۀ كنندگان در كارناوالاز جمله شركت ،چون همه ؛ثانیاً ماهیتی جهانی دارد ای همگانی است؛خنده

 (.15: 1581)نولز، « گیردهای متداول را نشانه میگراییها و جزمجدیت

الله نامید. میا در جواب عبدای باختینی یا رابله توان خندۀهمسر عبدالله را می ،میا خندۀ ،در این داستان

(، بدون هیچ حرفی فقط 12: 8010 )الحارثی، «تحبّینني یا میا؟»پرسد: نسبت به او می عشقشكه از میزان 

ار آن میا و آث وقعیت دیگر از داستان نیز به خندۀخندد. راوی كه در اینجا عبدالله است، در چند مبلند می

 یا خندید.( ،با صدایی بلند كه باعث آزار من شد). همان() «ني..ج  أزع   عال   حکت بصوت  ض  »كند: اشاره می
خیلی ) .(11 )همان: «رب الأطفالُ ها وه  حکت  دید من ض  یت الج  دران الب  جُ  هدّمت کل  جدّا. ت   عالیة   حکة  ت ض  حک  ض  »

 .(ها فرار كردندو بچه ختیفروراش جدید از خنده خیلی بلند خندید. همۀ دیوارهای خانۀ
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ی كارناوال او با عبدالله داریم، از نوع خندۀی كه از ازدواج اجباری انهیزمشیپبا توجه به  ،میا دۀخن 

 از موقتاً ،لذا میا در پس این خنده و رهایی از قید زمان و مكان است؛ است. این خنده نوعی غلبه بر یأس

 ز آن برای تمسخر قدرت ومیا تكنیكی است كه نویسنده ا خندۀشود. حقیقت غالب بر جامعه رها می

، زاده)غلامحسین« ای دموكراتیكخنده»از آنجا كه  ،. این خندهكندیممردسالار استفاده  جامعۀمحدودیت 

و  رودآن از مرزهای رسمی فراتر می ۀلیوسبهدارد كه  بخشییرها( است، برای میا خاصیتی 102: 1529

 ؛تیك فرد نیس ، فقط خندۀمیا در داستان ای خندۀصدرساند. صدای اعتراض خود را به گوش دیگران می

 «هایی از زنان، مردان، كودكان و بردگان استگروه سوژۀ اجتماعی و تاریخی و نمایندۀصدای یك »بلكه 

 (.5: 8018 الحراثی،)

 نتیجه

 اع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعۀ عمانبا به تصویر كشیدن اوض ،الحارثیرمان سیّدات القمر جوخه

های متعدد از طبقات اجتماعی و خلق شخصیت 81تا اوایل قرن  1220های زمانی میان سال در بازۀ

زنند، عملاً داستانی چندصدایی خلق كرده است. را بر هم می هیسوكمختلف كه گفتمان مسلط و ی

رتباطی های این داستان كه عمدتاً زنان و بردگان هستند، صدا و حق خود را برای ورود به اشخصیت

شدت هكنند و باعلام می ،شانهای اجتماعیها و رتبهنظر از نسبتصرف ،هاگفتگویی با دیگر شخصیت

اند در كنار دیگر طبقات اجتماعی و مخاطبانی كه متقابلاً درگیر این تمایل هستند، وارد گفتگو شوند. مایل

 تسكی، آمیختگی مرگ و زندگی وی گرومثل چندصدایی، فضا ؛الحارثی با استفاده از ابزارهای كارناوال

ذار گ در دورۀ عمان های مختلف جامعۀتوانسته نوع ارتباط میان طبقات اجتماعی و نسل ،كارناوالی خندۀ

 رودستمانند صدای طبقات ف ،ایشنیدن كردن صداهای حاشیهاز سنت به مدرنیته را به تصویر بكشد. قابل

ها گرایان و عمدتاً تقابل و كشمكش آنیماران روانی و یا همجنسمانند ب ؛و یا نابهنجار و خارج از عرف

خصوص گفتمان غالب كه اكنون به خاطر تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی ههای اجتماعی و ببا دیگر گروه

 همچنین استفادۀ گسترده از شیوۀقدرت سابق را ندارد، باعث ایجاد چندصدایی در رمان شده است. 

ها از بند جهان نویسنده آزاد شوند و به خلق ت داستان، باعث شده كه شخصیتحدیث نفس در روای

تضمین  های خرافی، همچنینداستان المثل وی، ضربررسمیغكنند. استفاده از زبان فضای گفتگومند كمك 

وار بودن سازی متن كمك كرده است. دایرهبودگی و دورگه، به دیگراشعار شاعران عرب و آیات قرآن

های سنتی و تبدیل آن به یعنی مرگ محدودیت ،تقابل میان سنت و مدرنیته چرخۀو زندگی در مرگ 

زایمان زنان، اشاره به  نحوۀمشاهده است. به تصویر كشیدن سازندگی و نوزایی در دنیای جدید، قابل

ناخته اشبا بعدی ن شدنمواجهظاهر حتمی مثل و به چالش كشیدن تصور مخاطب از امور به عقاید خرافی

از جمله  ،منطقی میان علت و معلول ریختن رابطۀهمو یا به های مثبتو عجیب از زندگی شخصیت
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زن  كارناوالی در شخصیت استفادۀ نویسنده از خندۀخصوصیات گروتسك در این داستان است. همچنین 

 د.باشمی مردسالار های جامعۀبه قصد به چالش كشیدن مبانی قدرت و محدودیت ،داستان

 هانوشتپی

1- Carnival 
2- Dialogism 
3- Polyphony 
4- Grotesque 

و  گوهزلعنوان بود. همچنین از او به فرانسه رنسانس ۀدور بزرگ ۀنویسندو  پزشك، ادیب (1225 تا 1080رابله ) -5

 . رابلهداردنزدیك برقرار می ۀطشگفتی سبك نگارش رابله در آن است كه میان خنده و دانش راب .شودز یاد مینی طنزپرداز

 .شاهكار كمیك گارگنتوا و پانتاگرول است ۀنویسند

6- Carnivalesque Laugh 
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 ة( في دراساته لخصائص النثر الروائي والذي یعد سیاقا مناسبا لخلق فضاءات متعدد1182میخائیل باختین )یصل 
یها ء لم یسبق إلالأصوات ومواجهة الاتجاه الوحداني والاستبدادي في ثقافة کل مجتمع من المجتمعات، إلی نتائج وآرا

لیتبنی في نهایة بحوثه مفهوما أطلق علیه الکرنفالیة؛ و الروایة عند باختین مثلها مثل الکرنفالات في القرون الوسطی مکان 
لظهور أصوات الطبقة الدنیا بجانب الطبقة العلیا في المجتمعات البشریة وتؤدي إلی انهیار الخطابات الغالبة والمهمینة 

هو في خضم التوجه الکرنفالي یطرح مقولات مثل وجود الآخر، وتعدد الأصوات، والواقعیة الفکاهیة، علی المجتمع. و
)الکرونوتوب( وضحکة الموت، والفکاهة و.. ویعتبر الروایة بأنها ذات قابلیة لخلق شبکة من هذه المفاهیم.  ةیوالزمکان

وایة "سیدات القمر" وعبر کتابتها لروایة ذات مستویات ( في ر1861حاولت الکاتبة والروائیة العمانیة جوخة الحارثي )
ها وترسم للقارئ المرحلة الزمنیة التي عاشت اعالما کرنفالی تخلق نالناس في عمان لاسیما المرأة والعبید أ من حیاة متعددة

في نصها  کاتبةلد واجهت اعمان آنذاك والتغییرات البنیویة التي شهدتها الحیاة الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة للبلد. وق
الروائي الخطابات الغالبة والمعتقدات السائدة في المجتمع العماني. یحاول البحث الراهن وعبر المنهج ا التحلیلي دراسة 

من  ةدعوامل مثل خلق الشخصیات المتعدال بعض أظهرت نتائج البحث أن .المکونات الکرنفالیة في روایة "سیدات القمر
لاجتماعیة، وکذلك توظیف مکونات مثل الإغراق وتحدي الأعراف الاجتماعیة عبر أسالیب فکاهیة مختلف الطبقات ا

عن  ةارجتتمتع بصوت مساو خ إلی ظهور رؤی مختلفة في فضاءات حواریة تساخرة وکذلك خلط الحیاة والموت أدّ 
 سیطرة کاتبة الروایة.
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کمة، مقالة مح، باختین المکونات الکرنفالیة في روایة "سیدات القمر" لجوخة الحارثي وفق نظریة میخائیل (.1111) زهرا، فرید: الاقتباس
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